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  36-35، شماره مسلسل 1387سال نهم، پاييز و زمستان 

  

  

  ∗)هاها و تفاوتشباهت(علويان تركيه و علويان سوريه؛ 

  

  ∗∗ماريني آرينگبرگ ولانناتزا: نويسنده

  ∗∗∗عباس برومند اعلم: ترجمه
آيا تغيير ساختاري در تاريخ علويان تركيه و علويان سـوريه رخ داده اسـت؟               

هـا و     شـويم تـا شـباهت       ين پرسشي است كه در اين مقالـه بـر آن متمركـز مـي              ا

  . هاي اين دو گروه را تحليل كنيم تفاوت

هاي قديم در دوره امپراتوري عثماني عليه اين دو           از اوايل قرن بيستم تبعيض    

گروه اقليت پايان يافت و سياست كمـال آتـاتورك در تركيـه و نيـز فرانـسه در                   

اي كه هـر يـك    به روي علويان در اين دو جامعه گشود، به گونه   سوريه، درها را    

تأثيرات سياسي اين دو گـروه در       . توانستند آثار پايداري بر جوامع خود بگذارند      

                                                 
له، به وضعيت علويان تركيه و علويان سوريه در چند دهة           شهايي قابل توجه از اين مقا      بخ ∗

با توجه به اهميت مباحـث تـاريخي        . تلقي كردن آن رويه نيست    » تاريخي«گردد كه   اخير بر مي  

رسد؛ هرچند پيشنهاد مجله به مترجم      موجود در اين نوشته، مقاله به همين صورت به چاپ مي          

ها و تبديل ترجمه به ترجمه و       رف كردن كاستي  محترم مقاله، گزينش مباحث تاريخي آن و برط       

  )سردبير. (تأليف بود ولي مقبول نيافتاد

∗∗  Alevi Identity, Ed. By Torb Olsson, Elizabeth Ozbalga, Catherina Raudvere; 
Swedich Research Institute, Istambul, 1998, pp. 151-165. 

  جوي دكتري تاريخ اسلامش دان∗∗∗
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تغييـر شـرايط    . گيـري افـزايش يافتـه اسـت         خلال هفتاد سال اخير به طور چشم      

بود، به  هاي جديد آنان      اقتصادي و اجتماعي مستلزم برجسته شدن درك موقعيت       

شد به گسترش و توسعه جوامع آنها         طوري كه اين تغييرات پاسخي محسوب مي      

ها در تركيه و سوريه؛ عواملي كه هم ايجـابي و هـم سـلبي                 نسبت به ديگر گروه   

  .بود

  .گرا علويان سوريه، علويان تركيه، هويت فرهنگي، نو اصلاح:هاي كليديواژه

  

  پيشينه علويان تركيه و علويان سوريه

  :هاي متفاوت دربارة خاستگاه اين دو گروه به شرح زير است رضيهف
علويان تركيه عموماً خاستگاه خود را به صـورت نـژادي و بـر اسـاس گـويش و زبـان                  

دهند؛ چنانكه علويان سوريه نيز خاستگاه خـود          شان به قبايل ترك يا كرد نسبت مي         مادري
تركي علويان تركيه بدين معناسـت كـه       زبان  . دهند  اي عرب نسبت مي     را به يك نژاد قبيله    

تركي خالص با رهبران مذهبي ترك       - اي آنها ريشه در يك محيط اسلامي        خاستگاه فرقه 
دارد و نه محيط مذهبي و ارزشي ديگر؛ بنابراين هرگونه پيونـد احتمـالي بـين علويـان در                   

  .تركيه و علويان در سوريه به طور كامل و طبيعي ممتنع است
همانند هر گروه يا فرقه مذهبي ديگر، باورها و عقايد خودشان را بر پايـة               اين دو فرقه،    

. اند كه از ديـدگاه مـذهبي محتـرم و مقـدس هـستند               اساطير بومي متعلق به خود بنا كرده      
علاوه بر روايات و اساطير مذهبي كـه اعتبـار و مـشروعيت خـود را دارنـد، ديگـر عناصـر           

رويكـرد  . باشـند    اجتماعي مكمل، داراي اعتبار مي     -تاريخي نيز به عنوان عوامل اقتصادي       
اي تجربي  اقتصادي    اين مقاله بر مبناي نتايج و دستاوردهاي روش تحقيق بررسي مقايسه          

  . اجتماعي است-
  

  فتح و اسلامي شدن آناتولي و منطقه جبل انصاريه

كـه در    م آغاز شد؛ نبـردي       1071 در پي نبرد ملازگرد در       1حمله قبايل ترك به آناتولي    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 36-35، شماره مسلسل 1387پاييز و زمستان  نهم،          سال 

 

 
 
 
 

203

آن رومانوس اول امپراتور بيـزانس اسـيرگرديد و راه بـراي مهـاجرت انبـوه و تغييـرات در                    
بودند كه تا كنون سلطنت سلجوقي را در ايران         » اغوز«اينها همان مردمان    . منطقه باز شد  

و عراق ايجاد كرده بودند؛ همان طور كه اندكي بعد دولت و جامعه سلجوقي ديگـري را در                  
شـود تحـت      ناميده مـي  » غازي«هاي كوچك سرباز كه       آنان در گروه  . د كردند آناتولي ايجا 

  2.شدند سازماندهي مي) باباها(رهبري رهبران مقدس صوفي 

جمعيت مسيحي غالباً يوناني، ارمني، گرجي و سوري كه تا اين زمان بـر اثـر حمـلات                  
بـه ديـن اسـلام      قبلي كاهش يافته بود، بعد از آن نيز بر اثر جنگ و مهاجرت و يا تـشرف                  

اعـضاي  . ها در طول دولت سلجوقي نقش مهمي داشـتند           صوفي 3.شمارشان كاهش يافت  

حلقات مختلف صوفي مانند قلندريه و رفاعيه از آسياي ميانـه و شـرق ايـران بـه آنـاتولي                    
بـا  . هاي ديگر نيز بر اثر حملات مغول به سوي غرب رانده شدند مهاجرت مي كردند؛ گروه   

هاي خـود را در       آنها اقامتگاه . شد  ك، رهبري باباهاي صوفي تثبيت مي     مهاجرت مردمان تر  
هـا    تكيه. منطقه سكونت جديد تأسيس كردند و كوشيدند تا آنها را به بهره برداري برسانند             

آنهـا بـراي رفـاه    . ها كشت شدند و مـدارس توسـعه يافتنـد    ها بنا شدند و باغ      و تربيت خانه  
  .كردند گري مي هاي بين قبايل ميانجي  نزاعمسافران تدارك مي ديدند و نيز در

ها   صوفيان روستايي يك رفتار پر تسامحي با مسيحيان در پيش گرفتند و ارتباط يوناني             
او . شـد  در آناتولي حاجي بكتـاش بـسيار تكـريم مـي     . كردند  ها را با اسلام تسهيل        و ارمني 

سني و آداب ديني اسلامي و      كرد كه تركيب باورهاي شيعي و         قرائتي از اسلام را تبليغ مي     

  4.مسيحيت بود

اي از مجازات     تبليغات اسلامي براي جماعت مسيحي مأيوس كه شكست خود را نشانه          
اندكي بعد مردان مقدس مسلمان بـا ارائـه         . نمود  دانستند، جذاب مي    الهي يا پايان تاريخ مي    

. قـرار گرفتنـد   اسلام در قالب تركيبي از باورهـاي اديـان مـسيحي و اسـلام مـورد اقبـال                   
مسيح نيز مورد احترام و تكريم مسلمانان       . هاي مقدس مسيحيت را در اختيار گرفتند        مكان

بود؛ اما اغلب خودِ مسيحيان پس از تشرف به اسلام، عقايـد و آداب مـسيحي را نكـوهش                   
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ها، عيدپاك و اعتقاد بـه شـفاعت مـؤثر كليـساها، از               غسل تعميد، تقديس سنت   . كردند  مي

  5.ها گنجانده شد يت، در اسلام اين جماعتعقايد مسيح

وجـو   گري بايد در محيطي همچون منطقه آناتولي جـست  هاي علوي بدين ترتيب ريشه  
شود كه در آن يك فرايند آميختگي بين جوامع مسيحيِ رها شده و قبايل ترك يا كـردي                    

  .كه گونه متفاوتي از اسلام صوفيانه را پذيرفته بودند، رخ داد

شوند كه تا كنون فرقه خـود را در خـلال              ناميده مي  6سوريه معمولاً نصيريه  علويان در   

عقايد پنهاني آنها تركيبي از عناصر      . اند  ده قرن در جبل انصاريه نزديك لاذقيه تثبيت كرده        
به ويژه عبادت عناصر سه گانه خورشيد، ماه و ستاره          (پرستي    اعتقادي باستاني سوريه يا بت    

شود؛ چنانكه كه از مراسم        از تثليت مسيحي تأثير گرفته، توصيف مي       كه احتمالاً ) يا آسمان 
هاي مختلف مسيحي و نيز تا حـدود زيـادي عقايـد تجلـي يافتـه در آيـين شـيعه                       و جشن 

 و سلمان فارسي يكي از اصـحاب        6 پسرعمو و داماد پيامبر    �اسماعيليه، كه از امام علي    

  .كنند، متأثر است  پيروي مي6ايراني پيامبر
غلامان و كارگران كشاورز ملاكان و زمـين داران     ها بردگان بدون زمين و      يان قرن علو

 مذهبي و ارتجـاع فرهنگـي شـان         گرايشعلويان به سبب    . مسيحي يا سني شهري بودند    
ابن تيميه، فقيه برجسته سني، فتـوايي در قـرن چهـاردهم            . مورد نفرت اكثريت سني بودند    

يان، كـافرتر از يهوديـان، مـسيحيان و بـسياري از            ميلادي صادر كرد كه بر اساس آن علو       

   7.پرستان هستند و همين فتوا جنگي را بر ضد آنها براي رضاي خدا به راه انداخت بت

هاي مذهبي آزار ديدنـد، بلكـه نـژادي بـه حـساب آمدنـد كـه         علويان نه تنها در زمينه  
. شدند   و فروخته مي   آنها به اسارت برده شده    . مستحق هيچ لطف و ترحم و حمايتي نيستند       

هاي حاكميت عثماني، شرايط اقتصادي آنان به شدت زوال يافت، به             در خلال آخرين سال   
هاي مسلمان سـني      اي كه غالباً دختران خود را به مردم شهرنشين و بيشتر به خاندان              گونه

   8.دادند فروختند و يا اجاره مي مي

  دوران حاكميت عثماني
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در مقايـسه بـا     . نود درصد جمعيت آناتولي مـسلمان بودنـد       به مدت پانزده قرن بيش از       
بـسياري از ايـن     . دورة قبل از شروع مهاجرت تركان كه در آن دوره غالباً مـسيحي بودنـد              

تغييرات آنچنان كه قبلاً ذكر شد، به علت مهاجرت انبوه جمعيت مسلمان بود؛ امـا بخـش                 
هـا بـه طـور        اين تغييـر ديـن    . مهم ديگر آن به سبب تغيير مذهب مسيحيان به اسلام بود          

گردد كه در خـلال تـضعيف دولـت بيـزانس و              بنيادين به شكست مسيحيت آناتولي بر مي      
  . كليساي ارتدوكس يونان و اضمحلال جامعه آناتولي در مواجهه با مهاجرت تركان رخ داد

 ـ           در اواخر قرون چهارده و پانزده، تركان، اسقف        ع هـا و فرمانـداران را از مقاماتـشان خل
هـا و     ها، مدارس، نوانخانه    بيمارستان. هاي كليسا را مصادره نمودند      عايدات و دارايي  . كردند

ديرها را تخريب يا تعطيل كردند و جمعيت مسيحي آنـاتولي را بـدون رهبـري و خـدمات                   
باقي مانده روحانيـان مـسيحي نيـز تحـت حاكميـت تركـان درگيـر                 . اجتماعي رها نمودند  

اي كه در آينده اين امر فقط به تضعيف مؤسسات مـسيحي               به گونه  هاي دروني شدند،    نزاع

  9.شد منتهي مي

اي علويان    كشتارهاي دوره . در خلال دوران عثماني، علويان تحت تبعيض قرار داشتند        

 البته بيشترين اقدامات عليه علويان را نمايندگان جريان         10تا قرن شانزدهم ثبت شده است؛     

كـه سـازمان مزبـور از بـين رفـت و              دادنـد تـا زمـاني       جام مي چري ان   بكتاشي همراه با يني   

هـاي نظـامي و نيـز مـشاغل اداري اخـراج               علويان همچنين از سازمان    11.مضمحل گرديد 

  .شدند مي
   

  ترك، عرب يا كرد : هويت فرهنگي ملّي

هـاي زبـاني و       علويان از يك گروه هم نژاد نيستند؛ چنانكه قبلاً گفته شد، آنها شـكاف             
تركـي، عربـي، زازا و      : شـود   چهار گروه زباني مختلف در ميان آنها يافت مـي         . ندارزشي دار 

 هويت، عميقـاً بـا      12.كرمانجي كه دو تاي آخري جزو ساختار زباني فارسي و كردي هستند           

اين واقعيت، فقدان كامل همكـاري يـا ارتباطـات          . زبان مادري هر گروه پيوند خورده است      
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  .همه جانبه را در پي دارد
كننـد    بسياري از منابع علوي ادعا مـي      . ه شمار جمعيت علويان اختلاف نظر هست      دربار

دهنـد؛ در حـالي كـه بـالاترين      كه آنها بيش از چهل درصد جمعيت تركيه را تـشكيل مـي      

 در اوايـل دهـه      13.كنـد   هاي علمي، نسبت آنها را در حدود بيست درصد برآورد مـي             تخمين

 ساير منابع گفتند كه بـيش از        14.فر اعلام كردند   آنان جمعيت خود را بيست ميليون ن       1990

دهـد كـه شـمار تركـان علـوي            به هر حال اين به وضوح نشان مي       . پانزده ميليون نيستند  
شـدند     زماني كه بين سه تا هشت ميليون نفر تخمين زده مـي            1980نسبت به اواسط دهة     

 را  15)ميليون نفـر   تا دو    5/1( درصد كردهاي تركيه     25علويان كرد حدود    . رشد كرده است  

بيـشترين  . دارد) نـصيري (به علاوه تركيه حدود يك ميليون علوي عرب        . دهند  تشكيل مي 
كنند نصيري هستند و پيوندهاي خودشان        آنها كه در استان هتاي يا الكساندريه زندگي مي        

  16.اند را با علويان سوريه حفظ كرده

 عنوان با علويـان سـوريه پيونـد    علويان تركيه آنچنان كه قبلاً ذكر شد، خود را به هيچ        
هاي تاريخي مشترك كه از مسيحيت بـه          زنند، اگر چه هر دو، تا حدودي با پس زمينه           نمي
هـاي    نمونـه . انـد   اند، پيوند دارند و آن را حفظ كرده       اي خاص از اسلام تغيير دين داده      گونه

يـن جملـه    هاي مسيحي مانند عيدپاك، شرب خمر  يا عدم ساخت مـسجد،  از ا                مهم سنت 
ژئوپليتيـك  . رسد هويت آنها به نوعي عميقاً به هـم پيونـد خـورده اسـت                به نظر مي  . است

انـد،    هاي عربي، تركي يا كردي كه از آن سرچشمه گرفتـه            محيط قبايلي آنان با پس زمينه     
اين رفتارها در تركيب بـا اسـتفاده   . كند  به عنوان عوامل متمايز كننده و جداكننده عمل مي        

 يك اصطلاح اسلامي معادل پنهان كاري در رفتارهاي مذهبي تحـت اجبـار يـا                - از تقيه 

  .گيرد  قرارمي-17ظلم

 چنانكـه   18.دهنـد   ها حدود دوازده تا پانزده درصد جمعيت سوريه را تشكيل مـي             نصيري

ذكر شد، فرقه مذهبي آنها در خلال قرن دهم در جبال انصاريه نزديك شهر لاذقيه شكل                
منطقه اصلي آنهاست؛ اگر چه فرايند شهرنشيني به عـلاوه افـزايش      اينجا هنوز هم    . گرفت
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هاي تصميم گيري سياسي و نظامي در حضور آنهـا در سـاير               شمار علويان در درون شبكه    
  .مناطق و به ويژه در دمشق مؤثر بوده است

حدود يك ميليون علوي عرب زبان نيز در تركيه هستند كه غالباً در داخل يـا نزديكـي           
شايان ذكـر اسـت تركيـه در يـك          . كنند  زندگي مي ] اسكندريه[اي يا الكساندريه    استان هت 

 با فرانسه پذيرفت كه فرانسه سراسر سـوريه را بـر اسـاس قـانون                1921توافقنامه در سال    
در ازاي امتيازات گسترده به جمعيت  ) Sanjak(استان سنجك   . ملتّ تحت قيموميت بگيرد   

 پيـشنهاد   1936فرانـسه در    . قرار گرفت ] فرانسه [ كثير ترك آن تحت حاكميت اداري قيم      
آنكارا واكنش منفي   . شد  اعطاي استقلال به سوريه را مطرح كرد كه شامل سنجك نيز مي           

پرسشي هنوز  .  استقلال مزبور رسماً مشروط به همكاري با تركيه شد         1939نشان داد و در     
در اسـتان   [ا اعراب اكثريتِ     كدام يك از دوگروه تركان ي      1939اينكه در   . محل مناقشه بود  

 درصد مسيحي و    8 درصد عرب سني،     39.  نفر بود  000/220 كل جمعيت    19هستند؟]مزبور

  .بقيه كرد، قفقازي و يهودي بودند
اكثر رعاياي فرودست، علويان عرب زباني بودند كـه طبقـه اسـتثمار شـدة بـه دسـت                   

ازگردانده شد، بـسياري    هنگامي كه سنجك به تركيه ب     . شدندمالكان سنيِ ترك معرفي مي    
 هـزار پناهنـده وارد       از آنها آنجا را ترك كردند به طوري كه پـس از دو مـاه حـدود پنجـاه                  

  20.اينها غير از حدود ده هزار علوي نصيري پناهنده بودند. سوريه شدند

  

  چگونگي توسعه جايگاه علويان در تركيه

  كمال آتاتورك و سكولاريسم

كـرد، كـه    گيـري مـي   زاسيون در كشور را به شدت پـي      كمال آتا تورك فرايند سكولاري    
اش نمـاد اقتـدار       شد؛ نهادي كـه در كـاركرد اسـلامي          شامل براندازي نظام خلافت نيز مي     

  .معنوي سلطان بود؛ اقتداري كه در ارتباط با مسلمانان تعريف مي شد
م نظام صوفيان يا درويشان غيرسنتي اما پرقدرت را نيز آتاتورك سـركوب كـرد و نظـا                

هاي عقيدتي و نخبگان مدرنيـست        همزمان با سكولاريست  . آموزشي ديني محلي را برچيد    
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شهري، رژيم آتاتورك تلاش كرد كه مؤسسات اسلامي را كه دولت و مـذهب را بـه هـم                   
  .دادند نابود كند پيوند مي

تواند در فرايندهاي     گرچه آتاتورك موفق شد اين اطمينان را ايجاد نمايد كه اسلام نمي           
ياسي به كار گرفته شود تا بدين ترتيب موقعيت و اصلاحات او در طول دوران حياتش به       س

هاي مذهبي    نظام. خطر نيفتد، اما اسلام محو نشد، بلكه با اجبار، خاموش و غيرفعال گرديد            
سـالاران و بيـشتر       در ميـان نظاميـان، ديـوان      . نابود نشدند، بلكه فقـط زيـر زمينـي شـدند          

اي داشـت؛ امـا در ميـان كـشاورزان روسـتايي يـا                 تأثيرات گسترده  شهرنشينان، اصلاحات 

 براي نخستين بار تركـان علـوي        21.روستاييان تازه مهاجر به شهرهاي بزرگ اينگونه نبود       

فرصتي يافتند تا موقعيت خود را در جامعه بهبود بخشند و به اندازه زيـادي مـورد حمايـت                   
 مـسلمانان سـني و جداسـازي نهادهـاي          نابود سازي تمام مؤسـسات    . آتاتورك واقع شدند  

گرچه علويان نيز   . مذهبي آنان از حكومت، رسماً جايگاهي برابر با اهل سنت به علويان داد            

گرانـه آنهـا از        اما موضـع حمايـت     22نهادهاي مذهبي خود يعني تكايا را توقيف شده ديدند،        

فـا يـك علـوي      دولت وجه غالب داشت؛ ضمن اينكه با به كـارگيري تقيـه توانـستند در خ               
همچنين به دليل نوع روابط با      . ها هم اينگونه بود      كما اينكه دربارة نصيري    -راستين باشند   

 1915شان بـسيار مهـم بـود؛ چنانكـه در             ارامنه، حمايت از علويان كرد در مناطق سكونت       

، علويـان كـرد بـه شـدت بـه           1925 در خلال شـورش كردهـاي تركيـه در           23.اتفاق افتاد 

توانـد توجيـه      اين مسئله، دو وجهي بودن شورش را مـي        . حمله كردند ) ردك(شورشيان سني 
اگر چه هدف رهبري شورش، خود مختاري يـا حتـي اسـتقلال كردسـتان بـود، امـا                   . كند

خواسـتند    كردنـد و مـي      هاي مذهبي عمل مي     هاي شورشي بر اساس انگيزه      ها و دسته    گروه
يـان كـرد بـه دليـل تعـصبات شـديد و              خلافت را باز گردانند؛ حال آنكـه علو         نظام قديمي 

  24.دادند دار اهل سنت عليه آنها، تمايلات سكولاريستي جمهوري را ترجيح مي ريشه
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  1970 و 1960هاي  گرا در خلال دهه هاي راستجناح چپ و علويان و تهديد گروه

ها نيز تغيير كـرد       در پي جنگ جهاني دوم  و تشكيل نظام چند حزبي در تركيه سياست             
 1950كـه در    ) DP(حـزب دموكراتيـك   . تاتوري كماليستي با ليبراليسم جايگزين شد     و ديك 

هـدف  . اش خصوصي سازي مؤسسات اقتصادي دولتي بود        قدرت را به دست گرفت، برنامه     
نهايي اين بود كه تركيه در يك دورة زماني كوتاه به يك آمريكاي كوچك تبديل شود كه                 

، محـدوديت   ]مـالي [يز پايين بودن شديد ذخـاير       سبب آن ن  . البته اين برنامه شكست خورد    
هاي خارجي، فقدان تجارب اداري براي مـديريت اقتـصاد            رشد ارزش اعتبارات و مساعدت    

اين فرايندها از آن زمان تقريباً هر ده سال يكبار          . آزاد و ناتواني مهار رشد فزاينده تورم بود       
ثبـاتي سياسـي و ظهـور يـك           ه بي ثباتي اقتصادي، توسع    تكرار شده است كه معمولاً به بي      

 در طـي ايـن      25.شـود   هاي حكومتي و در نهايت كودتاي ارتش منتهـي مـي            سلسله بحران 

هـا   گراها و نيز ميان علويان و سني       گراها و راست    تحولات،  كشمكش و درگيري ميان چپ      
 يعني زماني كـه     1961به هر حال نقش رهبران نظامي تركيه تا         . يابد  به شدت افزايش مي   

 26. قانون اساسي براي ايجاد شوراي امنيت ملي تصويب شد، پذيرفته شـده بـود              111ده  ما

 jpمانند حـزب عـدالت   (ها عموماً بصورت سنتي به احزاب راست ميانه متمايل بودند        ژنرال
داري در    اين احزاب داراي يك برنامه پيشبرد اقتصاد و سـرمايه         ). به رهبري سليمان دميرل   
ها   هاي محافظه كار سنتي بودند؛ البته احزاب مذكور با گروه           گروهتركيه علي رغم مخالفت     

هاي علوي را هدايت و       كه گرايش ) wptمانند حزب كارگران تركيه     (و احزاب سوسياليست    
خواه خلـق     ها از حزب جمهوري     در آغاز ژنرال  . كردند، خصومت بيشتري داشتند     مديريت مي 

)RPP ( آنان مردد شدند، زيرا حزب      1972د؛ اما در    كردند كه ميراث آتاتورك بو      حمايت مي 
كرد كـه   مزبور در جهت دمكراسي اجتماعي و سياست خارجي با استقلال بيشتر حركت مي 

 تحـت رهبـري جانـشين       RPPچهـره . ها و نيز اعضاي ناتو مخـالف بـود          با تمايلات ژنرال  
 جـدايي    تا حدودي با چـپ گرايـان علـوي و          1970آتاتورك، سرهنگ اينونو در اواخر دهه       

همزمان حزب دميرل پيوندش را با مبارزان بنيـادگراي سـني و            . شد  طلبان كرد شناخته مي   
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  27.داد هاي پليس و معلمان افزايش مي ها و اتحاديه گرا مانند انجمن هاي راست نيز گروه

حمـلات متعـددي بـه      .  تروريسم در تركيه افزايش شديدي يافت      1970در خلال دهه    
طور كه قبلاً ذكر شد، اغلـب از سكولاريـسم            علويان همان . رفتجامعه علويان صورت پذي   

رأي ) RPP(كردند؛ بدين ترتيب به ائـتلاف بـزرگ حـزب جمهوريخـواه خلـق                 حمايت مي 
هـاي خاكـستري قـرار        آنان مورد هدف اعضاي حزب ملّي گراي افراطي يعني گرگ         . دادند

 در منـاطق    1978ت در سال    بيشترين حملا . كردند  گرفتند كه آنها را كمونيست قلمداد مي      

 بولنت اجويت، نخست وزير وقـت، از حاميـان علويـان            28.ملطيه، سيواس و بينگول رخ داد     

تـرين آنهـا حملـه        اي عليه علويان ادامه يافت كه بـزرگ         خشونت فرقه ] با اين حال   [29.بود

در سپتامبر همين سال ارتـش يكبـار ديگـر قـدرت را بـه دسـت                 .  در قرم بود   1980ژوئيه  

  30.گرفت

 ،  1970در خـلال دهـه      ) NAP(گـراي     ترين موفقيت حـزب نئوفاشيـست و ملـي          مهم
برداري از يـك ايـدئولوژي خـشن و سرسـخت برضـد دشـمنان داخلـي موسـوم بـه                       بهره

هـاي ايـن حـزب از         بيانيـه . ها قرار مـي گرفـت       ها بود كه معادل كردها و علوي        كمونيست
» را تحت سيطره خود داشـته باشـد       يك تركيه بزرگ كه يكبار ديگر كل جهان         « تأسيس  

ها پاكسازي خواهـد      دولت مليّ را از وجود همه اقليت      ) NAP(گفت و اينكه حزب     سخن مي 
ها در آغاز يك موضوع تاكتيكي بود؛ چنانكه          ترك گرايي و خشونت حزب عليه اقليت      . كرد

هـا    هـا، ايـن گـروه       اي و قومي متفاوت ماننـد كردهـا و علـوي            در مناطق داراي بافت فرقه    
هاي فقير و تحت فـشار        شدند، همزمان گروه    ترين دشمنان بعد از كمونيسم قلمداد مي        مهم

  31.شدند در جامعه تركان سني عليه صاحبان امتيازات ويژه تحريك مي

  

  كردهاي علوي و بسيج سياسي

مـذهب علـوي در مركـز       . هاي بـسياري دارد     خاستگاه كردهاي علوي در تركيه تفاوت     
ها   ي است، به ويژه درمنطقه درسيم، مشتركات فراوان ميان زازاها و علوي           آناتولي بسيار قو  
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هـا و كردهـاي        روابط ميان سني   32.كند  ابهام دربارة يك ارتباط ويژه ميان آنها را ايجاد مي         

سني در آناتولي در قرن شانزدهم خصمانه بوده اسـت؛           - علوي از زمان درگيريهاي شيعي    
، علويـان جـدا     1920ها در    قيام كردستان عليه كمونيست    تر ذكر شد، در خلال      چنانكه پيش 

از يك سو شماري از قبايل و رهبران علـوي از ايـده خـود               . طرفي كردند   شدند و اعلام بي   
ها و  كردند؛ از ديگر سو اكثر علويان به سني    مختاري يا حتي استقلال كردستان حمايت مي      

 اعاده خلافت يـك موضـوع محـوري         ها  براي بسياري از سني   . مقاصد آنها اعتماد نداشتند   

  33بود

 حاشيه نشينان كرد به دژ حامي اسلام تبديل شدند؛ يـك محـيط              1950در خلال دهه    
كردهاي علـوي نيـز از ايـن شـرايط       . گراي تندرو   خشن و خطرناك براي سكولارهاي چپ     

اكثر كردهاي سني نسبت به تركان سني احساس قرابت بيشتري داشتند تا . وحشت داشتند

  34.اي علويكرده

 شمار زيادي درجامعه تركيـه بـه بازگـشت بـه            1950 و اوايل دهه     1940در اواخر دهه    
بدين ترتيب واضح گرديد كـه احـساسات مـذهبي بـين مـردم              . تعاليم سنتي متمايل شدند   

شود، بلكه تا حدودي تعاليم عمومي به ويژه در كلان شهرها تنزل كرده               هرگز تضعيف نمي  
هاي مذهبي بـه مـدارس        احياي اسلام تصميم به بازگشت آموزش     يك رخداد مهم در     . بود

 اجـازه يافتنـد     1950هـاي بعـد از        هاي صوفي نيز در سال      جريان.  بود 1940در اواخر دهه    

  35.هاي خود را از سر بگيرند فعاليت

 هنگامي كه قانون اساسي تركيه براي اولين بار اجـازه تـشكيل يـك حـزب                 1961در  
هـا هـستة      كردها وعلـوي  . به وجود آمد  ) TWP    (كارگران تركيه   سوسياليست را داد، حزب     

بـسياري بـه سـبب درخواسـت        . دادنـد    تشكيل مي  1960  اصلي اين حزب را در اواخر دهه      
مالكيت زمين و كنترل طبقه مالكان بزرگ، به حزب جذب شده بودند و عـده اي هـم بـه                    

 را نيز حزب مزبور برجسته      مسئله كردستان . سبب عقايد چپ گرايانه جذب اين حزب شدند       

  36. غيرقانوني اعلام شد1971اين حزب در سال ] در نهايت. [كرد
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 در  1980 و نيمـه اول سـال        1970تقابل خصمانه در درون جامعه تركيه در اواخر دهة          
ها عليـه هـر دو گـروه          گراها، تركان عليه كردها، سني      گراها عليه چپ    قالب درگيري راست  

 عبـداالله اوجـالان يـك جنـبش         1974 در چنين اوضاعي در سال       .كرد و علوي بروز يافت    
. بخش ملي كردي را به راه انداخت كه بر پايه ماركسيسم و لنينيسم شكل گرفته بود                آزادي

هاي مختلف جناح چپ      اينان اعضاي گروه  . او همانند همراهانش قبلاً در آنكارا دانشجو بود       
هـاي   آنهـا بـه همـه شـبكه    . م داشـتند هاي علوي و كردي مشترك ه بودند كه پس زمينه  

 به قصد تأسيس تشكيلات در شـهرهاي        1975كردند و در      هاي چپ تركيه كمك مي      گروه
-اين سرآغاز شـكل . گشتند  اورفه، الازيغ، مرعش و ديگر نقاط كردنشين به اين مناطق باز            

هـا،     عبارت بودند از فاشيـست     PKKدشمنان  . بود) PKK(گيري حزب كارگران كردستان     
گرايي   هاي تركيه كه مسئله كردي را ذيل انقلاب چپ          كارگزاران دولت و حاميان آنها، چپ     

 نخستين حملات خودشان    1984آنها در   . قرار مي دادند و طبقه ملاكان استثمار كننده كُرد        

ها ادامه داشته و       از آن پس تقابل    37.را عليه نيروهاي تركيه در منطقه كردنشين آغاز كردند        

) HEP(هاي كرد از حزب خادمان خلق كرد        بسياري از علوي  . يش يافته است  شدت آن افزا  
اين حزب را اعضاي كـرد سـابق  پارلمـان كـه از حـزب مـردم گـراي                    . كردند  حمايت مي 

 1993در سـال   HEP . اخراج شده بودنـد، تـشكيل داده بودنـد   ) SHP(سوسيال دمكرات 
گـروه جديـدي بـه نـام حـزب          تعطيل شد و در پي آن شماري از نمايندگان حزب مـذكور             

 DEP،  1994هاي انتخاباتي محلـي در مـارس          در رقابت . تشكيل دادند ) DEP(دمكراسي  
هـاي حـزب و       به سبب ترور اعضاي حزب، حمـلات بـا بمـب بـه مراكـز و ادارات شـاخه                  

حزب جديد كردي ديگري    . دستگيري اكثر اعضايش رسماً عقب نشيني و كناره گيري كرد         

  38.تشكيل شد) HADEP( خلق به نام حزب دمكراسي

،  در دهـه     1970 و   1960هاي كـرد بـه نـسبت دهـه            دهد كه علوي    وضعيت نشان مي  
  . هاي آنها فاصله بيشتري گرفتند  از همتايان ترك خود و احزاب و سازمان1990
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  گرا جريان نو اسلام

 هاي مذهبي در    آموزش.  بسيار آشكار بود   1980احياي عمومي و تقويت اسلام در دهه        
در خـلال ايـن دهـه       .  اجباري شـد   1982مدارس ابتدايي و متوسطه به موجب قانون سال         

.  نفر افزايش يافـت 155000 نفر به بيش از  68500هاي مدارس قرآني از حدود        شمار طلبه 
مـدارس مزبـور يـك      . كـرد   اين مدارس را اداره امور مذهبي مديريت و تأمين بودجـه مـي            

آموزان پس از مقطع ابتدايي       بي داشتند و به روي دانش     هاي مذه   ريزي كامل آموزش  برنامه
 اين رقـم    1980 داراي بيست كارمند بود، در پايان دهه       1980اداره مزبور پيش از     . باز بودند 

 مـسجد   1500 حـدود    1990 و اوايـل دهـه       1980در طول دهه    .  نفر افزايش يافت   628به  
هزار به    ره مزبور از حدود پنجاه     اعضاي ادا  1989 تا   1979جديد در هر سال ساخته شد و از         

ساخت مسجد از طريـق تركيبـي از درآمـدهاي خـصوصي و             .  افزايش يافت  85000تقريباً  

  39. ادامه يافت1990 و دهه 1980عمومي تا آخر دهه  

توانـد عامـل وحـدت در جهـت           كرد كه اسلام مـي      شوراي امنيت ملي تركيه تصور مي     
كـاركرد  [ها باشد؛ و لذا اين نگاه و برداشت از         ها و كرد    تضعيف جريان چپ و پلي بين ترك      

را دولت حزب مام ميهن به رهبري توركـوت اوزال پـذيرفت؛ امـا چنـين سياسـتي                  ] اسلام
  .نتيجه عكس داد و تحرك علويان شديدتر از گذشته شد

هـا در خـلال دهـه         موارد متعدد تنش و رويارويي بين شورشيان مسلمان سني و علوي          
ها به حادثه سيواس مشهور اسـت كـه در            رد شايان ذكر از اين تنش     يك مو .  رخ داد  1990

آن شورشيان مسلمان سني تلاش كردند كه شركت كنندگان در يـك همـايش فرهنگـي                
  .شان به آتش كشيده و بكشند علوي را شب هنگام، در هتل

در انتخابـات عمـومي بـا آراي بـالايي     ) RP(گراي رفـاه    حزب اسلام1995در دسامبر  
در انتخابـات شـوراهاي     . گرا در دولت افزايش يافـت       شد و اميد به حضور يك اسلام      پيروز  

تـرين آنهـا       بسياري از شهرهاي بزرگ تركيه از جمله بـزرگ         1994ها در     شهر و شهرداري  
ها و نيز اتحاديه      سكولارها شامل علوي  . استانبول و آنكارا شهرداران حزب رفاه را برگزيدند       

الدين اربكان، دروازه     گويي از طريق حزب رفاه و رهبر آن نجم        . و آمريكا نگران شدند   اروپا  
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  40.گراها قرار گرفته بود اروپا در اختيار اسلام

   
  تظاهرات گسترده براي دفاع از قانون اساسي

 چندين تظاهرات گسترده با شعار دفاع از قانون اساسي برپـا شـد              1990در خلال دهه    
هـا از جريـان نـو         سكولارها و از جمله علـوي     . ا بر اصل سكولاريسم بود    كه تأكيد ويژه آنه   

شـان در     هـاي فـردي     نگراني آنها بـه محـدوديت آزادي      . كردند  گرا احساس خطر مي     اسلام
درون جامعه تركيه و نيز شرايط و وضعيت تركيه در اروپـا و ديگـر جوامـع غربـي مربـوط                     

  .شد مي
اي كه بـه موجـب آن دولـت            بود، به گونه   آزادي مذهب در قانون اساسي تضمين شده      

اين بدين معنا بود كه هيچ كس نبايد وادار به عبادت يا شـركت در               . نبايد آن را تهديد كند    
مدارس ابتدايي و متوسـطه بـه تهيـه يـك دسـتورالعمل             . هاي مذهبي بشود    مراسم و آيين  

كـرد    تأكيد مـي  اصل سكولاريسم مجدداً    . مذهبي تحت نظارت و كنترل دولت نياز داشتند       
كه در تهيه، فراهم آوري و تـدوين اصـول اقتـصادي، سياسـي، اجتمـاعي و قـانون حتـي                     

  41.استفاده محدود از رويكردهاي مذهبي ممنوع است

 اين سياست تغيير كرد و مدت تحصيل در مـدارس ابتـدايي بـراي               1997از اواخر سال    
بـا بازگـشت اجويـت بـه        .  جلوگيري از انتخاب مدارس مذهبي به سه سال افزايش يافـت          

اين سياست از زماني ممكـن شـد كـه رهبـر            . دولت، شرايط حمايت از علويان بهبود يافت      
حزب رفاه، اربكان، مجبور به ترك سياست شد و به اقدام عليه قانون سكولاريـسم مـتهم                 

  .گرديد
  

  هاي پان تركي واكنش علويان به گرايش

ي باقي بود و هنوز تأثير مثبـت بـر          گير  اگر چه هويت تركي تركان علوي به طور چشم        
هـايي    هاي تازه آسياي مركزي و آذربايجان داشت؛ اما نشانه          مواضع آنها در قبال جمهوري    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 36-35، شماره مسلسل 1387پاييز و زمستان  نهم،          سال 

 

 
 
 
 

215

ماننـد  » تركيه بـزرگ  «هاي مدعي     از ترديد در ميان علويان بر مبناي تجارب قبلي جنبش         
با آرمان  سياست اين حزب نئوفاشيست،     . وجود داشت 1970 در خلال دهه      حزب اقدام ملي  

تشكيل دولت تركيه بزرگ نه فقط بر ضد كردها بلكه عليه علويان نيز سامان دهـي شـده                  

 افزايش نقش آفريني و تقويت اهـل سـنت بـه ويـژه بنيادگراهـا و صـوفيان ماننـد                     42.بود

  43.نقشبنديه، از ديگر عوامل ترديد مزبور بود

  
  در توسعه سوريه) ها نصيري( چگونگي جايگاه علويان 

  هاي پس از استقلال هاي تحت الحمايگي فرانسه و سال  در سالعلويان

چالش جدي بـراي فرانـسه در   .  تحت الحمايه فرانسه قرار گرفت    1920سوريه در سال    
آنها در جبـال انـصاريه      . نشينان علوي بود    هاي نخست از ناحيه روستاييان به ويژه كوه         سال

هي شورشي علوي آواره تصرف كـرده       قانوني بودند؛ جبالي كه گرو      در يك شرايط كامل بي    

  44.بودند و كل منطقه را تحت اختيار خودشان گرفته بودند

 علويان كه سهمي حدود دوازده تا چهارده درصـد جمعيـت سـوريه را               1924در دسامبر   
يك منطقه فدرال خودمختار كه به قلمرو تحت        . داشتند، دولت مستقل خود را ايجاد كردند      

دولت مستقل علوي يك فرمانـدار فرانـسوي داشـت و تـا             . بودالحمايه سوريه منضم شده     
 زماني كه به قسمتي از دولت سوريه متحـد تبـديل شـد، بـاقي بـود، تـا                    1936اواخر سال   

 در مـورد    45اي  علويان به خصوص به دلايـل فرقـه       . معاهده استقلال از فرانسه فراهم شود     

تحت . رانسه آن را تأييد نكرد    كردند؛ خطري كه هرگز دولت ف       اتحاد ابراز ترديد شديدي مي    
  . ادامه داشت1943الحمايگي تا سال 

هـاي    همزمان با اقدامات علويان جدايي طلب يك رقابت تبليغاتي با درگيـري و تـنش              
هاي ديگر علوي به ويـژه روشـنفكران و           گروه. كرد آغاز شد    اي كه فرانسه حمايت مي      فرقه

نان مسلمان علوي را براي مبارزه با جدايي         آنها گرد هم آمدند و انجمن جوا        هاي  تكنوكرات

  46.طلبي و پيوستن به سوريه يكپارچه ايجاد كردند
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كرد فرقه گرايـي را   هاي پس از استقلال، دولت سوريه تلاش مي        در طي نخستين سال   
ها و  ها در مناطق سكونت علوي مقاومت. از بين ببرد و ملت واحد فعال و قوي را ايجاد كند

  47.ت سركوب شدها به شد دروزي

   

  علويان و حزب بعث

در .  بسياري علويان جوان جاه طلب وارد ارتش يا دانشكده افسري شدند           1940از دهه   
در . دادنـد   هاي پايين و مياني ارتش را علويان تشكيل مـي           ، بسياري از رده   1960آغاز دهه   

ه دسـت   ، صلاح جديد، يك افسر علوي، اداره بخش امور استخدامي ارتش را ب            1963سال  
جا كرد و آنها را جايگزين نمود         گرفت و از طريق ارتقا يا تصفيه حدود هفتصد افسر را جابه           

سه سال بعد كودتايي را بر پايه شبكه علويـان بـه راه   . ها علوي بودند  كه نيمي از جايگزين   
هاي   حافظ اسد كودتاي ديگري را سامان داد و علويان بسياري را در رده     1970در  . انداخت

پـس از ايـن     . هاي امنيتي و واحدهاي كليـدي ارتـش قـرار داد            لاي حزب بعث، سرويس   با
هـاي    هاي بـالاي يگـان      حدود دو سوم دانشجويان دانشكده افسري و بيش از نيمي از رده           

  48.شمار علويان در حزب بعث نيز افزايش يافت. هاي علوي بودند نظامي داراي پس زمينه

ها بودند، شكل دادنـد؛       ه خارج از سيستم شبكه    عضوگيري براي حزب بعث را كساني ك      
هاي طبقـه متوسـط و        اقليت. گرايانه برمبناي رژيم گذشته ايجاد شد       هاي قوم   عزل و نصب  

هـاي مهمـي را       پايين روستايي مانند فرزندان آموزش ديده دهقانان و به ويژه علويان گروه           
هـا    اي به سراغ سـني      ندازهرئيس جمهور پس از آن تا ا      . در جامعه جديد سوريه شكل دادند     

اگرچه تبديل ماهيت از يك جنبش انقلابي . رفت و حضور آنها را در حزب بعث افزايش داد
سـالاري بـراي اسـد        مشي همراه كردن ارتش و ديوان       به حزب، رخ داده بود، اما هنوز خط       

  نخبگان مقتدر واقعي در دولت و حزب اسد را ياران نظـامي علـوي او تـشكيل         49.باقي بود 

  .دادند مي
هاي ناشي از اصـلاحات ارضـي، حـزب بعـث را              نه فقط دلايل اقتصادي همچون بهره     
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توانـست در     براي علويان جذاب كرده بود، بلكه از آنجا كه سـاختار اجتمـاعي علويـان مـي                
جريان اهداف داخلي حزب و به ويژه شبكة قبايلي آنها مورد استفاده قـرار گيـرد، جـذابيت                  

 در عين حال بسياري از علويان بودند كه به شدت از رژيم انتقاد              50. بود مزبور افزايش يافته  

كردنـد، بـه    شماري از روشنفكران علوي در احزاب مخالف سكولار فعاليـت مـي   . كردند  مي

  51.ويژه در حزب كمونيستي عمل، كه تحت سلطه علويان بود

  

  هاي شخصي مالكان عرب سني مصادره زمين

ر سوريه همانند ديگر مناطق در خاورميانه يـك طبقـه           اصلاحات نظام مالكيت زمين د    
محاسبه يك چهارم تا چهار پنجم زمين هاي شخصي و خصوصي كـه             . بزرگ را شكل داد   

كردند؛ شمار زياد زارعان خرده مالـك كـه اغلـب             در اصل كشاورزان مزارعه كار كشت مي      
هـاي سـنگين،      ي بالا، وام   اندك و ناپايدار، اجاره بها       هاي بسيار كوچك داشتند، اجاره      زمين

، سـبب اصـلاحات ارضـي در سراسـر          ]قابل كـشت  [افزايش ارزش زمين و افزايش زمين       
هـاي    بعثـي . هاي دشمنانـشان را مـصادره كننـد         توانستند زمين   منطقه شد و اصلاح طلبان      

هـاي شهرنـشينان كـه غالبـاً          ها زمين   سوريه نيز تحت رهبري علويان و تا حدودي دروزي        

 بـيش از شـصت درصـد جمعيـت          52. و بازرگانان سني بودند را تصرف كردند       مالكان غايب 

هـا و يـا اطـراف         استان لاذقيه عبارت بود از زارعـان علـوي فقيـر در كوهـستان و دشـت                
هاي   كردند متعلق به سني     هايي كه علويان كشت مي      قسمت اعظم زمين  . شهرهاي ساحلي 

  53.ي را تشديد كرده بودطبعاً شكاف ثروت اختلافات مذهب. لاذقيه و حما بود

  ...دربارة علويان صحبت نكنيد

ها در سوريه از طرق بسياري موقعيت علويان را بهبود بخشيدند؛ اما هرگز               اگر چه بعثي  
هاي دولت مانند طرح آبادي به جاي تحكيم، سـاختار طبقـات            طرح. شد  اين امور گفته نمي   

» غـاب «طق تحت آبيـاري در منطقـه        داد؛ براي مثال توسعه منا      اجتماعي آنها را تغيير مي    
كردنـد و     گـذاري مـي     هـاي سـوريه روي مؤسـسات تعـاوني سـرمايه            بعثي. قابل ذكر است  
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كشاورزان فقير را از مناطق گوناگون به عنوان بخشي از اصلاحات ارضي به همكاري فـرا                
 هـا  ها يـا دروز يـا سـني    كه نه فقط علوي  - هاي قومي مختلف    با تركيب گروه  . خواندند  مي

حكومت در صدد بـود      - شد  بلكه كشاورزان ناتوان سوري وابسته به دولت را نيز شامل مي          

اي   مسائلي بود كه هيچ نويسنده]البته[ 54.كه چشم اندازش از جامعه جديد را پيشرفت دهد 

نه تنها انتقاد از رئيس جمهـور اسـد، بلكـه هرگونـه ذكـري               . اجازه نداشت آن را چاپ كند     
در حكومت همچنين هر مبحث ديگري دربارة علويان يـا هـر اقليـت              دربارة نقش علويان    

هاي امنيتي نيـز بـه شـدت ممنـوع            مكتوبات منتقد عليه ارتش و سازمان     . ديگري تابو بود  

  55.بودند

  

  درگيري با اخوان المسلمين

 و  1970مخالفت مسلمانان سني با حكومت فرقه گراي علـوي در خـلال اواخـر دهـه                 
اين مخالفت در قالب ترورهـاي سياسـي افـسران نظـامي            . ش يافت  افزاي 1980اوايل دهه   

هـاي    ايـن نـوع از كـشمكش      . علوي و كارگزاران دولتي و مقامات حزب بعث آشـكار شـد           
المـسلمين يـك       به اوج رسيد؛ زماني كـه گـروه بزرگـي از اخـوان             1982چريكي در فوريه    

ها تن از     را پس از كشتار ده    آنان كنترل شهر    . شورش نظامي را در شهر حما به راه انداختند        

  56.مقامات دولتي و نظامي به دست گرفتند

المسلمين سوريه را به سبب آنچه ذكـر شـد بـه مبـارزه مـسلحانه برضـد                    دولت، اخوان 
افسران علوي ارتش متهم كرد و هنگامي كه اخوان المسلمين حما را تصرف كردند، رئيس 

ر توپخانـه گرفـت و بـدين ترتيـب          جمهور اسد تصميم به محاصره شـهر از طريـق آتـشبا           

 حدود سي هـزار نفـر از        57.هايي از شهر به قصد پاكسازي اخوان با خاك يكسان شد            بخش

سركوب شورش حما در كنار ديگر اقدامات سختي كه دولت به كار . شهروندان كشته شدند
شته بست، اخوان المسلمين و پيروان آنها را از هرگونه شورش مشابه ديگري تا كنون بازدا              

  58.است
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  اقتدار نخبگان در سوريه و خطر انتقام

يك سؤال جدي اين است كه در خصوص موقعيت علويان پس از رفتن رئيس جمهور               
 عقيده غالب ايـن     1980ها در حما و مانند آن در دهه           اسد چه رخ خواهد داد؟ بعد از آشوب       

چنـين  . واهـد بـود   بود كه تقابل ميان اكثريت مسلمانان سني و علويـان اجتنـاب ناپـذير خ              
خطري وجود داشت؛ اما لازم است بر آرامش كشور در خلال فرايند نهادهاي ملت سـازي                
كه تحت رهبري اسد ايجاد شد تأكيد كنيم؛ يك جامعه سياسي جديـد مبتنـي بـر حـضور                   

ها و شـمار زيـادي از شـهروندان مـسلمان سـني شـكل                 هايي از ديگر اقليت     علويان، گروه 

گر طبقات فرو دست مردم و نسل جوان شامل درصدي از تحصيل             كارگران و دي   59.گرفت

هاي اسـد بهـره بـرده بودنـد بـه نظـام حـاكم وفـادار                   كردگان كه تا حد زيادي از سياست      

  60.مانند مي

 بـر    هاي علوي نبودنـد، بلكـه حتـي احتمـالاتي مبنـي             سران نظامي فقط شامل گزينه    
 پس از اسد وجود داشت؛ از جملـه         تشكيل رهبري مركبي از علويان و اهل سنت در دوران         

سربازگيري از اهل سنت در خلال بيست سال گذشته با يـك روش بـسيار حـساب شـده                   
  .صورت گرفته بود

از طريق يك فرايند آرام آزاد سازي اقتصادي، شرايط بـراي بخـش خـصوصي بهبـود                 

 چنـين   61.هاي معتبر سني و مـسيحي ايجـاد شـد           هاي جديدي براي خانواده     فرصت. يافت

  .توانست ثبات را در دوران پس از اسد تقويت كند اي مي توسعه
آيد ، به شرح  نتايج اجتماعي مرتبط با شرايط علويان كه از مسائل ياد شده به دست مي       

  :تواند باشد زير مي

  .آمد تر از ده تا پانزده سال قبل به نظر مي اين شرايط روشن -

شدند كه بـه       حد كنار گذاشته نمي    يافت؛ اما تا آن     تأثير آنها پس از اسد كاهش مي       -
 .ها با آنها رفتار شود بدي گذشته

تواند درست باشد كه نوعي از تغيير كه تـا كنـون در چـارچوب                 اين تا حدود زيادي مي    
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فرايند آزادسازي اقتصادي بسيار آرام و گام به گام بـراي دولـت در سـوريه رخ داده در                   
منـد نـشدند و البتـه     اين شـرايط بهـره  واضح است كه همه علويان از . حال وقوع است  

رئـيس جمهـور    . هاي اسد سود بردنـد      هاي قبايلي بودند كه از سياست       ها و گروه    خاندان
اسد خود را با شماري از نظاميان معتمد و آزمايش شده محصور كـرده بـود و در را بـه                     

 هاي مسيحي و سني در جامعـه تجـاري بـاز            هاي متنفذ و گروه     روي شماري از خاندان   

  .كرد  اين تركيب احتمالاً در جهت ثبات مطلوب عمل مي62.كرده بود

  اي علويان و يكپارچگي اقتصادي و سياسي منطقه

شـد،    اي در دوران رهبـري اسـد اظهـار مـي            اگر فرض كنيم تمايلات علويان به گونـه       
سياست اسد بـر اسـاس مقاصـدش در حفـظ همـة             . توان تصور كرد    بنابراين نتايجي را مي   

هميشه بـا اشـتياق هـر    . اي كه در اقصا نقاط بودند سامان يافته بود         ياسي منطقه عاملان س 
. كرد  اي بررسي مي    اقدامي را جهت همكاري يا اتحاد با هر يك از بازيگران سياسي منطقه            

توانـست    اين استراتژي موقعيت علويان را تثبيت كرد، هر همكاري نزديكـي بـا رقبـا مـي                
  .موقعيت علويان را تضعيف كند

اش بـا عربـستان سـعودي و كويـت،            تمركز او بر لبنان با روابط استراتژيك و تاكتيكي        
 آشكار بود، يعني زماني كـه شـوراي         1980اين الگو به ويژه تا اواخر دهه        . تركيب شده بود  
بـه  ) يمـن شـمالي     (به وسيله عراق، اردن، مصر و جمهوري يمن         ) ACC(همكاري عرب   

هـاي    كه دولت ) GCC(ن با شوراي همكاري خليج فارس       عنوان سازماني براي ايجاد تواز    
اعـضاي شـوراي    .  تشكيل داده بودند، بنيان گذاشـته شـد        1981خيز در سال      ثروتمند نفت 

همكاري خليج فارس عبارت بودند از بحرين، كويت، عمـان، قطـر، عربـستان سـعودي و                 
  .امارات عربي متحده

ACC        يك چالش بالقوه و تهديد براي GCC    رفت؛ وضعيتي كه مطلـوب       مي به شمار
اسد بود؛ البته اين براي علويان پذيرفتني نبود كه جايگاه مذهبي خـاص خانـدان هاشـمي                 

.  مسئله قديمي سوريه بزرگ هنوز آثار رواني خود را داشـت           63.اردن را به رسميت بشناسند    
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توانست بـر خاسـتگاه عقيـدتي مـشترك           همكاري بين عراق و سوريه كه حداقل رسماً مي        
حـزب بعـث در عـراق تحـت         . ني حزب بعث مبتني باشد هرگز يك موضوع واقعي نبود         يع

همكاري رايج بين تركيه و اسرائيل      . سلطه يك طبقه بورژوا از مسلمانان سني بود و هست         
. رفـت   و روابط نزديك بين اسرائيل و اردن يك تهديد جدي بـراي سـوريه بـه شـمار مـي                   

 و نيز اردن به عنوان عضو ناظر و حوادثي از ايـن             رزمايش نظامي اسرائيل، تركيه و آمريكا     
  .كند دست، رهبري علوي سوريه را تحريك مي

  

  عدم همكاري يا پذيرش دو جانبه يا رسمي بين علويان تركيه و علويان سوريه 

هايي بين مباني مذهبي علويان ترك بـا علويـان سـوري وجـود دارد و                  اگر چه شباهت  
شـان در طـول        تبعيض و به حاشيه رانده شـدن جوامـع         رغم تجارب مشترك در زمينه      علي
شـود يـا      ها، هيچ نوع تمايل يا حتي اظهار پذيرش نسبت بـه يكـديگر مـشاهده نمـي                  قرن

. حداقل آشكار نيست؛ البته با به كارگيري تقيه يك ناظر بيروني ممكن است فريب بخـورد  
يرش يا همكـاري بـين      به هر حال دلايل زياد ديگري وجود دارد كه باعث عدم هرگونه پذ            

  .شود هاي عرب سوريه مي هاي ترك تركيه و علوي علوي
  :ترين دلايل به شرح زير است اساسي

هـاي ملّـي گـرا در كـشور متبـوع             هر دو گروه به شدت و آشكارا با احزاب و جنبش           -
  .كنندمي خودشان احساس همبستگي 

رايط اقتـصادي و    هاي ترك، آنها يك فرصت تـاريخي بـراي بهبـود ش ـ             در مورد علوي  
توسـعه  : گرايي و سكولاريسم به دسـت آورده بودنـد          شان از طريق حمايت از ملي       اجتماعي

تحت رهبري كمال آتاتورك، و از طريق حمايت از جناح چپ و احزاب سوسيال دمـوكرات                
  .با يك هويت عميق تركي سكولار

لاً ذكـر شـد،     شـد؛ چنانكـه قـب       بهبودي در شرايط علويان سوريه به دو چيز مربوط مي         
سياست فرانسه و فرصت پيش آمده در داخل ساختار ارتش، همراه با ترفندهاي سياسـي ـ   
تاكتيكي و هوشمندانه، به ويژه در داخل حزب بعث بود كه ناسيوناليسم عرب را برپا كرد و                 
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  .فضا را براي سكولاريسم فراهم كرد
ن سـني را بـه دليـل        گرچه هر دو گروه علوي ترك و عرب، عثماني و ديگر حاكمـا             -
كردند ، اما يك تفاوت در مواضع آنها وجـود            ها تبعيض و فشار بسيار زياد سرزنش مي         قرن

هاي ترك بر تفاوت بين خودشان و كساني كـه سـاختار قـديمي عثمـاني را                   علوي. داشت
كردند؛   ها و بازيگران سياسي ضد علوي تأكيد مي         كردند يا ديگر احزاب، گروه      نمايندگي مي 

هاي عرب سوريه همة تركان را اعم از نماينـدگان عثمـاني يـا مـسلمانان سـني                    علوياما  
هاي علوي را به عنوان عاملان خشونت يا موضع منفي به سـوريه               موجود يا احزاب و گروه    

  .دهند آوردند و اين موضع را ادامه مي و تمايلات ملي آن يكسان به شمار مي
مواره از فرانسه به علت واگـذاري سـنجك بـه           ها ه   علويان در سوريه مانند اكثر سوري     

اي را با فرانسه امضا كـرد          دولت تركيه توافقنامه   1921در  .  انتقاد مي كنند   1939تركيه در   
. كه به موجب آن فرانسه قيموميت سراسر سوريه را بر اساس قـانون ملـل بـه دسـت آورد                   

متيازات فرهنگي گسترده   تركيه واگذاري اداره سنجك تحت قرار داد قيموميت را در ازاي ا           
ها تنها گروه اكثريت در       مسئله اين بود كه ترك    . ترجيح داد؛ البته منازعه هنوز ادامه داشت      

  .ها هتاي در زمان الحاق آن به تركيه بودند يا عرب
هاي كرد نقـش      ر اين تصوير از روابط بين علويان ترك و علويان عرب سوريه، علوي            د

دولـت  . شـوند   بازي ستيز سوريه و تركيه به كـار گرفتـه مـي           كنند و در      اساسي را بازي مي   

 اقدامي كه طبعاً براي تركـان علـوي غيـر قابـل     64كند؛  حمايت مي PKKسوريه گاهي از

  .پذيرش است
نتيجه آنكـه هـر دو گـروه علويـان در تركيـه و سـوريه در مـتن جريـان كماليـسم و                        

هر دو به   . جتماعي و چه اقتصادي   گرايي شرايط خود را بهبود بخشيدند، چه به لحاظ ا           بعثي
. تأثير سياسي آنها به ويژه در سـوريه واضـح بـود           . گرايي متمايل شدند    سكولاريسم و ملي  

هاي عرب    اند كردهاي علوي و نيز علوي       كساني كه در آستانه قرن اخير ناديده گرفته شده        
  .نصيري در تركيه هستند
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